
ایشان با اشاره به اینکه »هرگاه میزان مشارکت در انتخابات کم بوده، زبان ملامت 
دشمنان علیه جمهوری اسلامی بلند شده است«، خاطرنشان کردند: »هر وقت 
میزان مشارکت در انتخابات بالا بوده است، زبان بدگویان کوتاه شده و نتوانستند 
ملامت و شــادی کنند؛ بنابراین، علت دیگر اصرار بر مشارکت بالا این است که 
دشمن‏شاد نشویم«. آیت‏الله خامنه‏ای با فراخوان عموم مردم به مشارکت و »پرهیز 
از تنبلی و بی‏اعتنایی و دست‏کم گرفتن انتخابات« گفتند: »انتخابات فقط برای 
شهرها نیست؛ بلکه در همه روستاها و بخش‏های کشور مردم در انتخابات شرکت 
کنند تا جمهوری اســامی در دنیا سرافراز شود«. رهبری در بیان »ویژگی‏های 
فرد اصلح« گفتند: »اصلح کسی است که در درجه اول به مبانی انقلاب و نظام و 
به این راه، اعتقاد قلبی و واقعی داشته باشد همچنان‏که شهید خدمت، رئیسی 
عزیز واقعاً اعتقاد داشــت و کاملًا محســوس بود که او با دل و جان و اعتقاد کار 
می‏کند«. ایشان کارآمدی را ویژگی مهم فرد اصلح خواندند و گفتند: »کارآمدی 
یعنی شــب و روز نشناسد، دنبال کار باشــد، توانایی کار کردن داشته باشد و از 
عناصر و همکاران خوب استفاده کند«. آیت‏الله خامنه‏ای »توان و نشاط انجام 
کار همراه با اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب« را از دیگری شاخص‏‎های فرد اصلح 
دانستند و افزودند: »فرد اصلح با این خصوصیات، قادر است از همه ظرفیت‏های 
متنوع و پرشمار کشور برای پیشرفت استفاده کند«. ایشان دولت‏های قبل را در 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

حمایت رسمی خاتمی از پزشکیان

پاسخ روحانی به اتهام‏زنی نامزدهای جناح حاکم

گروه خبر: عصر روز گذشــته پیام ویدیویی رئیس دولــت اصلاحات برای اعلام 
حمایت رسمی از مسعود پزشکیان، منتشر شد. در این پیام آمده است:

با یاد و نام خدای بزرگ و با درود و سلام به پیشگاه حضرت امام امیرالمؤمنین 
علی‏ابن ابی‏طالب و تبریک عید سعید غدیر و آرزوی سربلندی ملت شریف ایران

جامعه بحران‏زده ما بیش و پیــش از هر زمان، نیازمند اصلاح، تغییر و تحول 
ســاختار، رویکرد و رفتار در عرصه حکمروایی است. تغییر و تحولی مبتنی بر باور 
به کرامت انسان که در عرصه اجتماعی، در حق حاکمیت مردم بر سرنوشت بروز 
و ظهور می‏کند. تغییر و تحولی در جهت رفع نیازهای فزاینده مردم و بخش‏های 

مختلف جامعه، که هر کدام به نوبه خود از جهتی در تنگنا و رنج به سر می‏برند.
ایــن تغییر و تحول بــا براندازی -که نه ممکن اســت و نــه مطلوب- حاصل 
نمی‏شود، همانگونه که رویکردها و رفتارهایی که به خود براندازی می‏انجامد نیز 
کمتر از براندازی دردناک و خسارت‏بار نخواهد بود. بر این باورم که اکثریت قاطع 
ملــت با اینکه تحول و تغییــر را می‏خواهد، نمی‏خواهد با از هم پاشــیدن نظم و 
انتظامات امور، جامعه و کشور با تهدید و خطرات روبه‏رو شود. به نظر من آنچه مردم 
می‏خواهند و شایسته داشتن آن‏اند این است که همه مردم با هر سلیقه، گرایش، 
رویکرد، جنسیت و قومیت، به‏عنوان شهروندان صاحب حق و حرمت بتوانند از یک 
زندگی خوب برخوردار باشند و سرمایه‏های انسانی، اقتصادی، طبیعی، تاریخی و 
فرهنگی کشور که متعلق به فرزندان این مرز و بوم است رو به ضعف و افول ننهد 
چنانکه با کمال تأسف نهاده است. کم‏هزینه‏ترین و پرفایده‏ترین امری که می‏تواند 
گذر از این وضعیت ناگوار را آســان کند، یک توافق همگانی و منطقی براســاس 
مصالح ملی است؛ توافقی که در پرتو آن حقوق مردم و حدود حاکمیت روشن باشد 
و اطمینان حاصل شود که جامعه به جانبی می‏رود که در آن نیازهای فزاینده مردم، 

گروه خبر: رئیس دولت تدبیر و امید هرچند حضوری در این انتخابات نداشت 
اما نامزدهای اصولگرا نام او را زیاد بردند؛ یا برای ضربه زدن به مسعود پزشکیان 
یا برای بالا بردن دســتاوردهای دولت ســیزدهم. حســن روحانی در یک هفته 
گذشــته ســه نامه برای اختصاص فرصت به او برای دفاع از خود به صداوسیما 
ارســال کرد. آخرین نامه روز دوشنبه )روز برگزاری مناظره چهارم( به کمیسیون 
بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‏جمهوری فرستاده شد.  دفتر حسن روحانی 
روز دوشنبه چند فایل ویدئویی از صحبت‏های رئیس‏جمهور پیشین کشورمان 
منتشر کرد که پاسخ به اتهامات مطرح‏شده از سوی نامزدهای اصولگرا بود. در هر 

کدام از این ویدئوها، ادعای مطرح‏شده و پاسخ روحانی ذکر شده است. 
Ó  نامزدی در جریان یک نطق انتخاباتی مدعی شده روحانی گفته است

اگــر با اجرای قانون اقدام راهبردی مجلــس یازدهم، از پروتکل الحاقی 
خارج شویم، جنگ می‏شود. 

پاسخ روحانی: می‏گویند دولت دوازدهم با خروج از پروتکل الحاقی مخالف 
بود. ما کی مخالفت کردیم؟ من در ســخنرانی گفتم خروج از پروتکل الحاقی 
نمی‏تواند بهانه‏ای برای ۱+۴ یا اروپایی‏ها باشد. ما داوطلبانه پروتکل الحاقی را 
پذیرفته بودیم، داوطلبانه هم خارج شــدیم. منتهی مجلس می‏خواست کاری 
انجام دهد که بسیار خطرناک بود و خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی جلوی 

به‏خصوص در بخش‏های میانی و محروم‏تر جامعه که از تنگی معیشت رنج می‏برند 
و بالاخص نســل نوپای رو به آینده‏ای که در جهانی متفاوت با جهان نســل‏های 
پیشــین زندگی می‏کند و زنان بزرگوار و ارجمندی که با محرومیت‏های مضاعف 
روبه‏رو هستند برآورده شود و همگان احساس کنند در سایه عدالت که دامنه‏اش 
بسی گسترده‏تر از عرصه اقتصادی اســت، می‏توانند شاهد شکوفایی، توسعه، 
پیشرفت و امنیت کشور باشند و امیدشان به آینده افزایش یابد. روشن است که اگر 
انتخابات به‏گونه‏ای باشد که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت و حقوق شهروندی را 
تأمین و حدود و مسئولیت‏های حاکمان در برابر مردم را تثبیت کند و سامان‏بخش 
تدبیر امور بر پایه خواســت و اراده اکثریت مردم، با احترام به حقوق اقلیت باشــد 
ما به نتیجه مطلوب خواهیم رســید. با تأسف فراوان در موقعیت کنونی با چنین 
انتخاباتی فاصله‏ای زیاد داریم. من در انتخابات گذشته رأی ندادم و با اکثریتی که 
احساس می‏کند گوشی برای شنیدن صدای او و دست توانایی برای رفع مشکلات 
او وجود ندارد همصدا شدم. اینک اما فرصتی پیش آمده است که امیدوارم روزنه‏ای 
باشــد به فضایی که در آن صدای اکثریت شنیده شود و تفاوتی هرچند اندک در 
فضــای کنونی پدید آید و گامی در جهت وضعیتی متفاوت با آنچه بوده اســت و 
خســارات فراوانی وارد آورده است برداشته شود.  گرچه با تأسف فراوان، هنوز هم 
حق و حرمت بخش‏های زیادی از جامعه نادیده انگاشته شده است؛ به‏گونه‏ای که 
بسیاری از کسانی که شایستگی نمایندگی از مردم و خدمت به مردم را داشته‏اند، 
حاضر نشدند به عنوان نامزد در عرصه انتخابات حاضر شوند و شایستگانی هم که 

حضور یافته‏اند، به ناحق از اینکه در معرض رأی مردم قرار بگیرند ناکام ماندند. 
ولی جای خوشوقتی است که بخش اصلاح‏طلب و تحول‏خواه جامعه دست‏کم 
یک نامزد در عرصه دارد و می‏تواند امیدوار باشد که بخش‏های مهمی از جامعه که 

آن را گرفت. نمایندگان مجلس یازدهم می‏خواستند کاری کنند که دوربین‏های 
آژانس جمع شــود. ما جلوی آن ایســتادیم. یا می‏گفتند دوربین اگر هســت، 
مموری‏هــای )حافظه‏ها( آژانس نباید باشــد. ما در شــورای عالی امنیت ملی 
تصویب کردیم دوربین باشد، مموری باشد، منتهی مموری را در اختیار آژانس 
قرار ندهیم. ضبط و در جایی انبار شــود برای هر روزی که ما توافق کردیم. این 
شورای عالی امنیت ملی بود که در برابر مجلس ایستادگی کرد و الا ما را به سمت 
یک بحران پیش می‏برد. نسبت به برجام در این سه سالی که تأخیر افتاد، حداقل 
۳۰۰ میلیارد دلار ضرر کردیم. البته بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار است، من بقیه‏اش 
را نمی‏خواهم بگویم. ۳۰۰ میلیارد دلار ضربه زدند به کشور برای هیچ و پوچ؛ فقط 

برای اینکه ضربه بزنند به دولت دوازدهم و برای آن دولت مشکلات ایجاد کنند.
Ó  سه نامزد انتخابات ریاســت‏‏جمهوری در جریان مناظره‏ها به شرایط

بورس در ســال ۱۳۹۹ اشــاره کردند؛ یکی مدعی اســت دو هزار همت 
قیمت ارزش‏گذاری کل بورس بود و ۱۰۰ همت با ناشــی‏گری وارد شد. 
دیگری گفته نامه‏ای در این باره به روحانی نوشته و کاندیدای دیگر به نامه 
خود به رئیس وقت قوه قضائیه اشاره کرده است؛ با این ادعا که یک‏شبه 
بورس را به خاک ســیاه نشــاندند و دولت وقت دســتش را در بورس در 

جیب مردم کرد.  
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اســتفاده از ظرفیت‏های کشور یکسان ندانستند و گفتند: »دولت سیزدهم از 
دولت‏هایی بود که از ظرفیت‏های کشــور به‏خوبی استفاده کرد و اگر این دولت 
ادامه می‏یافــت، احتمال زیاد می‏دادم بســیاری از مشــکلات اقتصادی حل 
‏شود«. رهبری در بیان ظرفیت‏های مهم کشور گفتند: »انبوه جمعیت جوان و 
تحصیل‏کرده، هوش و اســتعداد ذاتی ایرانی، معادن عظیم و متنوع، موقعیت 
جغرافیایــی، مرزهای طولانی آبــی، تعداد بالای همســایگان،  بازارهای بزرگ 
منطقه‏ای، بــازار ۸۰ میلیونی داخلی، تنوع اقلیمی، شــبکه ریلی و جاده‏ای، 
توانمندی‏های فنی جوانان در امر مســکن، جاده، ســدّ و صنعت، مناطق آزاد 
تجاری و میراث‏های فرهنگی و تمدنی از جمله ظرفیت‏های کشور است«. ایشان 
افزودند: »مردم واقعاً مؤمن و معتقد هم ظرفیت بسیار مهمی هستند؛ حتی اگر 
برخی از آنها در ظاهر پایبندی درستی به شرع نشان ندهند«. آیت‏الله خامنه‏ای 
با انتقاد از »تصور برخی سیاسیون کشور مبنی بر ناگزیر بودن از آویزان شدن به 
این قدرت یا آن قدرت دنیا برای پیشرفت و توهم اینکه همه راه‏های پیشرفت از 
آمریکا می‏گذرد«، گفتند: »کسانی که چشم‏شان به خارج از مرزها است، قادر به 
دیدن و شناختن ظرفیت‏های مهم درونی و طبعاً قادر به برنامه‏ریزی برای استفاده 
از آنها نیستند«. ایشان با تأکید بر اینکه »جمهوری اسلامی به توفیق الهی بدون 
تکیه به بیگانگان و با وجود موذی‏گری و چالش‏گری آنها مسیر پیشرفت را طی 
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نگاه اصلاح‏طلب

در قانون اساسی رئیس‏جمهور نیست اما همچنان فرد بسیار 
قدرتمندی است و این میزان بسته به اقتدار و شخصیت فرد 

نشسته بر این جایگاه کم و زیاد می‏شود.
چرا با مشارکت خود تداوم راهبرد تحول‏خواهی  براســاس عدم مشارکت و فشــار بر حاکمیت را 02

خراب می‏کنید؟
نویسنده این سطور موافق است که عدم مشارکت بخش 
بزرگی از اصلاح‏طلبان در سه انتخابات گذشته موجب تایید 
برخــی کاندیداها در انتخابات مجلــس ۱۴۰۲ و تایید آقای 
دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست‏جمهوری شده است. اما 
اولًا این عدم مشــارکت‏ها برای معنابخشی به انتخابات بوده 
است که تا حد کم اما متفاوت از گذشته این اتفاق در انتخابات 
فعلی رخ داده است و ثانیاً تنظیم حرکت این راهبرد با تحمل 
و خواســت بدنه اجتماعی هم مهم اســت. بعلاوه، استمرار 
عدم شرکت در انتخابات ممکن است نیروهای سیاسی را به 
مرور از عرصه رســمی خارج کند که پیامدهایی چون ذهنی 
شدن و دوری از بخشی از واقعیات سیاست مربوط به ادبیات 
و توانمنــدی حکومتــداری را در پــی دارد. همچنین به نظر 
می‏رســد که بخشی از بدنه اجتماعی خسته شده و به دنبال 
مفری به گذار به شرایط عادی‏تر است. این حرف چه از منظر 
زندگی شخصی فعالان است که دچار تلاطم‏های زیادی بوده 
است و هم خود جامعه وسیع‏تر تغییرخواه با مشاهده نتایج 
جنبش‏های اعتراضی اخیر و عاقبت براندازان پرسروصدا اما 

جفت پوچ در عمل، راهی به آرامش می‏جوید.
چرا با مشارکت خود به وضع موجود مشروعیت  می‏دهید؟03
یک پاســخ این اســت که وقتی رهبری زمانــی گفته که 
مخالفــان هم برای ایران پــای انتخابات بیایند، یعنی چنین 
برداشتی پیشاپیش می‏تواند منتفی باشد و به انتخابات صرفا 
به چشــم‏ابزاری برای بهبود اوضاع نگاه کــرد. اما نمی‏توان 
کتمان کرد که برداشت مقابل آن هم وجود دارد و اتفاقاً غلبه 
دارد. کسانی که چنین پیامدی برایشان خط قرمز است، حق 
دارند کــه تأمل کنند در این باره و چند نقــد و نگرانی دیگر، 
رجوع به یادداشــت اخیــر آقای عباس عبــدی در اعتماد با 
عنوان »در نقد مشارکت« برای پاسخ به این پرسش می‏تواند 
مفید باشد تا در اینجا بر نکات دیگری تمرکز شود. اما خیلی 
کوتــاه اینکه نارضایتی‏ها و بــروز و ظهور آنهــا جدی‏تر از آن 
بوده که نگران چنین برداشــت‏هایی باشــیم. هر که هر چه 
می‏خواهد بگوید. هر کسی می‏داند که بزرگترین اتفاق نظر 
اکثریت جامعه در نارضایتی نســبت به وضع موجود است و 
بزرگترین اختلاف هم درباره راه‏های عبور از این شرایط است. 
حالا اگر کسی خواست یکی از راه‏های تلاش برای این عبور 
و بهبود در شرایط را تفسیر دیگری بکند، هیچ اهمیتی ندارد. 

نباید از یک ظرفیت برای حرف‏های کم‏ارزش گذشت.
اگر پزشکیان وفای به عهد نکرد چه؟ بعید به نظر می‏رســد. او انسان با اخلاق و با مروتی 04

نشان داده که پای حرف‏هایی حداقلی، مقاومت حداکثری 
می‏کند. او در مناظره‏ها ندرخشید اما انسان خوب و با مروت 
بودنش و برتری اخلاقی‏اش را به وضوح نشان داد. اما فرض 
که نکرد، در آن صورت عهد ما هم با او برداشــته خواهد شد. 
مــا محکومیم به تلاش برای اســتفاده از هر منفذ قابل اعتنا 
و محتملی. احیاناً پرســش‏های بیشــتری هنــوز روی زمین 
مانده که زمان زیادی برای پرداختن به آنها نیســت. اما یک 
نکته پیداست. اینکه درصد قابل توجهی از جامعه تغییرخواه 
تصمیم گرفته تا این بار گامی را از خلال صندوق رای به جلو 
بردارد. همراهی و مشارکت با این تلاش هیچ هزینه‏ای ندارد 
اما می‏تواند دســتاورد قابل اعتنایی داشــته باشــد. دلایل و 
احساسات همه کسانی که قصد رای ندارند کاملًا قابل درک و 
فهم است. اما برای رای دادن هم دلایلی هست که تا روز جمعه 
می‏توان به آن فکر کرد. دست‏کم همراهانی که تحول‏خواهی 
را با نگاه بــه توانمندی‏های جامعه دنبــال می‏کنند، به این 
حقیقت توجه کنند که شهروندان و نهادهای مدنی و کلیت 
جامعه در یک دولت میانه که سر ستیز با آنها ندارد، توانمندتر 
خواهند بود. نگاهی واقع‏بینانه به اطراف خود، به خیابان‏ها، 
دانشگاه‏ها و... و قیاس با گذشته آن را نشان می‏دهد. کمک 
کنیم تا اعتمادبه‏نفس به جامعه بازگردد، تا دوباره منشأ اثری 
شــود که بــرای مطالبه‏گری‏هــای دیگرش هــم از آن انرژی 
بگیرد، تا مانع حاکمیت یکدستی شود که با اکثریت جامعه 
ســر سازگاری و مهر ندارد و کوچکترین مطالبه‏گری‏ها بسیار 
پرهزینه می‏کند. برای رســیدن به یک جامعه قدرتمند، فرق 

می‏کند که چه کسی رئیس‏جمهور باشد.

یک اصلاح‏طلب جامعه‏محور منتقد ساختار که سه انتخابات 
متوالی را معنادار ندانسته و از مشارکت در آن دفاع نکرده، چه 
توجیهی در حمایت از رای به پزشــکیان دارد؟ این پرسشــی 
است که این روزها به کرات مطرح می‏شود. پاسخ در نگاهی 
عملگرا به سیاســت و کارکردگرا به انتخابات، شــاید تا حدی 
روشــنگر باشد. انتخابات در کشــوری چون ایران، صرفاً یک 
ابزار مداخله در سیاست است. اما در مواجهه با آن سه رویکرد 

متفاوت رایج است.

مشارکت قطعی: برخی حامیان پروپاقرص حاکمیت 1 
با دلایل مذهبی و اعتقادی از این جمله‏اند. برخی دیگر 
آن را ابزاری برای حفظ ارتباط با حاکمیت و اعتمادســازی با 
آن می‏دانند که در واقع نگاهی بیعت‏گونه است. دسته سومی 
هــم با نگاهی تحلیلــی معتقدند در هر انتخابــات روزنه‏ها و 
فرصت‏هایی هست که نباید از آن گذشت و هیچ فایده‏ای هم 
که نداشته باشد، به حفظ زمین بازی انتخابات به‏عنوان یک 

تحریم قطعی: آنها تحت هیچ شرایطی در انتخابات 2 ظرفیت برای آینده می‏انجامد.
شــرکت نمی‏کنند. براندازان کلاســیک، کســانی که 
خشم و نفرت‏شان از حد گذشته و نمی‏خواهند هیچ نسبتی 
با حاکمیت پیدا کنند یا برخی گذارطلبان و تحول‏خواهانی 
که تداوم فشــار به حاکمیت با مشارکت پایین در انتخابات تا 
رســیدن به انتخابات کاملًا آزاد یا رفراندوم را هدف گرفته‏اند، 

در این دسته قرار می‏گیرند.

مشارکت مشروط: عقــل ســرد و محاسباتی، منشأ 3 
تصمیم‏گیری در این راهبرد است. اغلب تصمیمات و 
رفتار سیاسی، واجد منافع و مضراتی برای کشور است که در 
نهایت باید ســبک و سنگین شوند تا به نتیجه رسید. شرکت 
و عدم شــرکت در انتخابــات هم تابع این اصل کلی اســت. 
به‏عنــوان مثال، آنچــه چهار ماه پیــش در انتخابات مجلس 
گذشت منافعی مانند تداوم شناخت نزدیک از مسائل کشور را 
ممکن می‏کرد، اما به لحاظ عملی حداکثر امکان شکل‏گیری 
اقلیتی ضعیــف در مجلــس را به اصلاح‏طلبان مــی‏داد که 
نمی‏توانســت منشــأ آثار ایجابی یا مانع تصمیمات غلط در 
میان اکثریت از پیش راه‏یافته تندرو در مجلس باشد، سرمایه 
اجتماعــی قابل توجهی هم بر باد مــی‏داد. اما در انتخابات 
ریاســت‏جمهوری چیزی به نام اقلیت و اکثریت نداریم. یک 
نفــر یا رای می‏آورد و رئیس‏جمهور می‏شــود و یا نمی‏شــود. 
جامعه هم با همین شناخت، پیشاپیش اقبال و توجهی بیش 
از انتخابات مجلس به آن نشــان داد. از منظر جامعه‏محوری 
هم کــه تقویت جامعه و تعدیل در توازن قوا بین شــهروندان 
بــا حاکمیت را دنبــال می‏کند، انتخابات ریاســت‏جمهوری 
می‏توانــد مؤثر باشــد. جامعه‏ای که معترض اســت اما میل 
و نای جنبش اعتراضی فعلًا ندارد، مجدداً سیاســی شــده 
اســت اما امکان کنش سیاسی مستقل غیرانتخاباتی ندارد، 
طبقه متوســطش زیر ضــرب سیاســت‏های خانمان‏برانداز 
اســت، محرومینش افق روشــنی ندارند، نه حقوق سیاسی 
و مدنی‏اش مراعات می‏شــود و نه امید چندانی به استیفای 
حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‏اش دارد، به انتخابات 

و ظرفیت‏های محدود آن طبعاً فکر می‏کند.
در این بین پرسش‏ها و گزاره‏هایی هست که در رسیدن به 

این تصمیم کمک می‏کند، مثلًا:
آیا رئیس‏جمهور اختیارات کافی دارد؟ پاسخ: تا کفایت به چه معنا باشد. منتخب انتخابات 01

ریاســت‏جمهوری در عالم واقــع به اندازه رئیــس دولت و نه 
رئیس‏جمهور، آن هم تا حدی اختیار دارد. اما میزان اختیارات 
باقی‏مانده به اندازه‏ای هست که در سرنوشت کشور و ایرانیان 
تاثیر ملموس داشته باشــد. رئیس‏جمهور حاکم بر سیاست 
خارجی کشــور نیســت اما او و تیمش تاثیر بسزایی دارند. او 
بر تمام مقدرات اقتصاد حاکمیتی کشــور مسلط نیست اما 
بخش مهمی از آن را در اختیار دارد. قوای نظامی و انتظامی 
و بعضاً امنیتی کشور مستقل از دولتند اما رئیس شورای عالی 
امنیت ملی کشــور با رئیس‏جمهور اســت و در آنجا اثربخش 
است. احکام قضایی دســت او نیست ولی امکان حمایت از 
مظلومان را دارد، می‏تواند مانع ســتاره‏دار شــدن دســت‏کم 
عده‏ای از دانشجویان شود و... رئیس‏جمهور به میزان مصرح 

رای برای جامعه‏ای قدرتمند

قائم‏مقام دبیرکل حزب اتحادملت
حسین نورانی‏نژاد

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ادامه سرمقاله

 هزینه‏های فراوانی را بر سیاست‏های دولت‏ها تحمیل می‏کند. خودشان 
را هم نســبت به یکدیگر بی‏اعتماد می‏کند، در نهایت محیطی را ایجاد 
می‏کند که امکان سیاســتگذاری را از هر کســی سلب می‏کند، شعار 
»دروغ نمی‏گویم« آقای پزشکیان راهبردی‏ترین و شجاعانه‏ترین شعاری 
است که یک نامزد ریاست‏جمهوری در ایران می‏توانست بدهد. بدون 
تحقق این شعار هیچ پیشرفتی در هیچ حوزه‏ای تحقق‏پذیر نیست. اینکه 
نامزدهای اصولگرا در زمان انتخابات درهای باغ سبز نشان می‏دهند و 
پس از آن معلوم می‏شود که نه‏تنها آن باغ‏ها فقط یک تصویرسازی بوده، 
بلکه بیابان خشک و غیرقابل‏کشت در پس این تصویر کوتاه‏مدت وجود 

داشته است، نوعی خلاف واقع‏گویی آشکار است.
ما می‏توانیم تمامی شعارهای دیگر را که نسبت به این شعار، موضوعی 
بی‏اهمیت و فرعی محسوب کرده، نادیده بگیریم و ملاک ارزیابی خود از 
نامزدها را، نسبت آنها با این شعار بدانیم. فهم این نسبت در طول زندگی 
سیاســی هرکدام یا حتی در همین مناظرات قابل‏ســنجش است. اگر 
نسبت به صداقت و راستگویی نامزدها تردید داریم،‏ هر رایی که به آنها 
می‏دهیم، نوعی رای به بی‏صداقتی است و اگر آنان در ادامه غیرصادقانه 
حرف زدند و وعده دادند و به‏طور طبیعی خلف وعده کردند، این انتخاب 

خود ماست و نه دیگران.


